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  اسلام پژوهي  
  119ـ 123، صص 1385شماره دوم، بهار و تابستان   

   
  »هاي يهود و مسيحيت نبوت در دين«مقاله  ختيشنا روشنقد 

   
  ∗يوسف جعفرزاده

  
اند كه بر  نويسندگان ادعا كرده 1»هاي يهود و مسيحيت نبوت در دين«  در مقاله

اما نگارنده اين سطور اين  اند، مقاله را تدوين كرده» پديدارشناسي دين«مبناي روش 
هاي تاريخي جريان  بر اين باور است كه اين مقاله نوعي گردآوري داده ،دهكرادعا را نقد 

. همراه باشدتفسير پديدارشناسانه اينكه با بدون است نبوت در يهوديت و مسيحيت 
  :داند مطالعه پديدارشناختي موضوع مذكور را به اجمال نشان دهد نگارنده ضرورت مي

در يهوديت، مسيحيت و اسلام، اين  جريان نبوت 2براي تبيين بهتر حيث التفاتي
دوره از تاريخ اديان بايد به عنوان يك حلقه فكري در فرايند تفكر بشر در تاريخ بررسي 

به سه دوره كلي ) مركز و شكل ساختار قدسي(تاريخ اديان از حيث مركز معنا . شود
  :شود ولار تقسيم ميابتدايي، اعتدالي و افراطي سك

هاي ابتدايي از يك طرف طبيعت به طور كلي مرموز و  براي انسان :دوره ابتدايي. 1
هاي طبيعت نظير آسمان، زمين، ماه،  و پديده مقدس بود و در نتيجه تمام اجزاء
به عنوان مظهر نيروهاي فوق انساني و خدايان ... خورشيد، سنگ، آب، آتش، رود و 

طرف ديگر انسان ابتدايي از حيث اجتماعي قبيله محور بود و هنوز از . شد پرستش مي
به همين دليل به كارگيري اصطلاح . آشنا نشده بود» جامعه«اي به نام  بشر با پديده

رسد و از طرف ديگر بشر از تاريخ و  از حيث فلسفي درست به نظر نمي» جامعه ابتدايي«

                                                 
                                                     آزاد اسلامي واحد تبريزاستاديار دانشگاه  ∗ 
پژوهي، سال اول، شمارة اول  ، اسلام»هاي يهود و مسيحيت نبوت در دين«پور،  مجتبي زرواني و ابراهيم موسي. 1

  .1384پاييز و زمستان 
2. Intentionality. 
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از اين رو . پنداشت و معنا ميزمان به شدت هراس داشت و آن را فاقد حقيقت 
هاي مذهبي به زمان قدسي كه در اول  ها و آيين هاي ابتدايي دائماً از طريق جشن انسان

هاي ابتدايي شكل  بدين ترتيب تاريخ براي انسان. گشتند تاريخ اتفاق افتاده بود باز مي
   1دوري داشت و آنها از تاريخ خطي و تكاملي به شدت گريزان بودند

عوض ) مركز و شكل ساختار قدسي(در اين دوره مركز معناي انسان : ه اعتداليدور. 2
» نبوت«اين تحول مركز معنا و ترسيم ساختار قدسي جديد با جرياني به نام . شود مي

پيامبران از يك طرف مرز بين مقدس و نامقدس را در عرصه طبيعت . صورت پذيرفت
داوند منزه و متعالي از طبيعت تفكيك و مشخص كردند و مقدس را تحت عنوان خ

اين . مطرح كردند و در نتيجه طبيعت فقط در برخي موارد ابزار عمل خداوند قرار گرفت
ترس انسان از تا حدودي در عرصه طبيعت سبب شد كه  رويكرد جديد پيامبران

زدوده شود و در نتيجه امكان و آزادي عمل و فعاليت در  مرموزيت و هيبتناكي طبيعت
از طرف ديگر پيامبران در . خداوند پديد آيد بيعت براي انسان با توجه به اوامربستر ط

دعوت » جامعه«ها را به مركز معناي جديدي به نام  گرايي، انسان عين عدم نفي قبيله
به سوي  2اسراييل را از عرصه نامقدس و بردگي در مصر در يهوديت موسي بني. كردند

رد تا آنها بتوانند به عزت، معنا و كمال دست يابند، دعوت ك 3ايجاد يك جامعه قدرتمند
جامعه مورد . همت گماشتند» جامعه«طور پيامبران بعدي بر تشريح ابعاد اين  و همين

جامعه تاريخمند و تكاملي بود و بشر با ورود به عرصه جامعه  حال عين در نظر پيامبران
نقش مهمي در پذيرش مفهوم  »عادم«در اين ميان ايده . شد با مفهوم تاريخ نيز آشنا مي

ها اطمينان يافتند كه بهشتي كه در  ها بازي كرد؛ به طوري كه انسان تاريخ در نزد انسان
كردند، اين بار پس از ورود آنها به تاريخ و  جو ميو  دوره ابتدايي در اول تاريخ جست

ن داراي بدين ترتيب تاريخ چو. كسب كمالات انساني در آخر تاريخ حاصل خواهد شد
در يهوديت به . كاربردي معادي شد، براي بشر دوره دوم پذيرفتني و قابل تحمل گرديد

پيوست، وقايع  هاي پيامبران با وقوع حوادث ناگوار به واقعيت مي گويي اي كه پيش اندازه
                                                 

  .1365اسطوره بازگشت جاودانه، ترجمه بهمن سركاراتي، تبريز، نيما، لياده، ميرچا . ك.ر. 1
2. Profane. 
3. sacred society. 
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گرفتند و اندك اندك اين باور براي بشر دوره دوم حاصل  تاريخ مفهوم قدسي به خود مي
به تعبير . گردند ها و كيفرها از مشيت الهي صادر مي ادث تاريخي و رنجشد كه حو مي

ديد، انسان دوره  ديگر برخلاف انسان دوره اول كه اثري از خداوند در عرصه تاريخ نمي
خداوند به اعتبار افعال و صفات خود حضور و سريان  ،دوم بر اين باور شد كه در تاريخ
وامر خداوند در متن جامعه و تاريخ به معنا، تقدس و دارد و آنها به اندازه پيروي از ا

العمل يهوديان  براي يهوديان تاريخ صحنه عمل خداوند و عكس. يابند كمال دست مي
  .گرديد تجلي صفت قدرت يهوه تلقي مي »ارض موعود«بود و 

اين تحول مركز معنا در مسيحيت و اسلام نيز ادامه يافت؛ به طوري كه اين پديده 
در واقع به معناي اعلام  »خداوند به شكل پسر وارد تاريخ شد«ر مسيحيت كه اساسي د

انسان با تاريخ به عنوان   حضور و سريان خداوند در متن جامعه و تاريخ و آشتي و انس
مسيحيان بر اين باورند كه خداوند به اعتبار ذات و جسم . استمركز حضور امر قدسي 

ولي  ،القدس در آن حضور و سريان دارد ه شكل روحبو خود به شكل پسر وارد تاريخ شد 
. خداوند به اعتبار صفات و افعال خود در آن حضور و سريان دارد معتقدندمسلمانان 

براي مثال صفت علم مطلق خداوند در سطح جامعه و تاريخ حضور و سريان دارد و 
توانند با كسب علم ولو به صورت نسبي به  ها صرفاً در حوزه جامعه و تاريخ مي انسان

  .سوي علم مطلق و بالمĤل معنا، تقدس و كمال حركت كنند
 اين گونه از حيث روش پديدارشناسي دين جريان نبوت را  توان مي بدين ترتيب

تفسير كرد كه مركز معنا و ساختار قدسي انسان را از يك طرف از قبيله و اول تاريخ به 
قل كرد و از طرف ديگر با تفكيك مقدس از طبيعت، آن را به صورت جامعه و تاريخ منت

  .1خداوند متعال در رأس اعمال انسان در متن جامعه و تاريخ مطرح كرد
اما نكته مهمي كه قابل توجه است مقاومت انسان در برابر اين تحول مركز معنا از 

ي در واقع كشاكش بين اين حيان تاريخ اديان و. استقبيله و اول تاريخ به جامعه و تاريخ 
                                                 

اي از وجود است كه در آن خرد جمعي و بالتبع كمالات انساني  منظور نگارنده از مفهوم جامعه عرصه و مرتبه .1
با ويژگي انساني و فكري خود در آن به ميدان  اي و هويتي صرفاً هاي قبيله ها فارغ از رنگ شود و انسان عرضه مي
شود و نيز منظور نگارنده از مفهوم تاريخ  آيند و در نتيجه استعدادهاي آنها در اين بستر شكوفا مي جويي مي حقيقت

 .صيرورت و تكامل آگاهي و استعدادهاي وجودي انسان در بستر زمان خطي است
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تر  ايمان هرچه تمام جريان نبوت با سرسختي و از يك طرف .دو حوزه معنا است
ها را به سوي حركت تكاملي در متن جامعه و تاريخ با توجه به اوامر خداوند دعوت  انسان
 .كرد ها در برابر اين جريان به شدت مقاومت مي كرد و از طرف ديگر تفكر اوليه انسان مي

اسراييل به محض خروج از مصر به كارشكني و بازگشت به پرستش  در يهوديت بني
ها و كشاكش  پرداختند و از اين رو درگيري) بعل پرستي(خدايان اوليه و مظاهر طبيعت 

آنها با موسي و پيامبران بعدي در طول تاريخ يهود ادامه يافت و حوادثي نظير اسارت 
ورود به عرصه جامعه و تاريخ در نتيجه با تفكر معاد و بابلي به سختي توانست آنها را 

تري به عرصه ظهور  هاي مقاوم سرسخت با ظهور مسيحيت جريان. دهد انس و الفت
از مهم ترين آنها آيين گنوسي بود كه به شدت در برابر ايده تاريخ گرايانه يكي . رسيدند

خ انديشه بشر حلقه فكري تفكر گنوسي از منظر پديدارشناسي در تاري. مسيحيت ايستاد
پيروان اين مكتب از يك طرف در واقعي بودن ظهور مسيح در تاريخ . قابل توجهي است

اهريمنان آن را «ترديد كردند و از طرف ديگر با طرح ايده گرفتاري روح در دنيايي كه 
مفهوم ترك جامعه و  در(به دنبال نجات روح از اين جهان و ترك دنيا » آفريده بودند

البته اين . اين جريان به كلي يك جريان بازگشت به اول تاريخ است .برآمدند )ريختا
بلكه در يهوديت و اسلام نيز به شكل عرفان مبتني بر ترك  جريان خاص مسيحيت نبود،

در  1مطرح كرد) عالم عدم(كمال و معناي انسان را در بازگشت او به اول تاريخ  دنيا،
گرايي در حكومت،  هاي ديگري نظير قبيله ري جريانگ فرهنگ اسلامي غير از گنوسي

 كه حقيقت را صرفاً در ماوراء جست ـ تر از همه فلسفه اسلامي گرايي در دين و مهم فرقه
كرد و به حضور و سريان آن در تاريخ توجه نداشت و از اين رو به طرح فلسفه  جو ميو 

ن فلسفه و علوم تاريخي ديگر از نتيجه ارتباط بي و در تاريخ در بين مسلمانان منجر نشد
  .2گراي دين اسلام را به انحطاط راندند گرا و جامعه نهايتاً جريان تاريخ ـ هم گسسته شد

دوره كه از رنسانس به بعد در كشورهاي غربي  در اين :دوران افراطي سكولار .3
ي انسان شروع شده است، با اينكه جامعه و تاريخ به طور رسمي به عنوان مركز معنا برا

                                                 
1  . Cf: Grant, Robert M;Gnosticism, New York,1961. 

 .ق1413خلدون، بيروت، دارالكتب العلميه،  مقدمه ابن. ك. ر .2
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غربي پذيرفته شد و از اين حيث دوران مدرن غربي كاملاً بر شانه اديان وحياني ايستاده 
است، اما در برابر اين مسئوليت سنگين، انسان به ناچار ارتباط اين مراتب وجودي را با 
مراتب بالاتر و قدسي وجود قطع كرد و در نتيجه ايده ديني پيامبران صورت دنيوي 

اضطراب روحي انسان مدرن شده  رفت و اين امر به نوبه خود سببمحض به خود گ
توان گفت كه بازگشت به پيام پيامبران يعني حركت تكاملي در متن  از اين رو مي. است

جامعه و تاريخ با توجه به اوامر خداوند، راه حل اصلي براي نجات بشر از بن بست حاضر 
  .  استوجودي او در اين عالم  و درك فلسفه
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